
ë  نمایــش مکبــث بــه کارگردانــی
نرگس رشــیدیان به جشــنواره تئاتر 
راه  ارمنســتان  شکسپیر  بین المللی 
یافــت. در ایــن جشــنواره کــه تــا 14 
آبان ادامــه دارد برای انتخــاب آثار، 
توجه ویــژه ای به هنرمنــدان جوان، 
فارغ التحصیــان  و  دانشــجویان 

دانشگاه ها شده است.
ë  شبنم مقدمی بازیگر تئاتر، سینما

نمایــش  تهیه کننــده  تلویزیــون  و 
»ســوختن« به کارگردانی مشــترک 

علیرضا آرا و علیرضا اولیایی شد.
ë  »کرگــدن« اکشــن  ســریال 

به کارگردانــی کیارش اســدی زاده با 
داســتانی اجتماعی بزودی در شبکه 

نمایش خانگی توزیع می شود.
ë  دبیرخانه چهل و نهمین جشنواره

بین المللی فیلم رشــد، اســامی ۸۵ 
اثــر ایرانــی درکنــار ۵۷ فیلــم از ۲۵ 
کشــور جهان را به عنــوان منتخب 
در  دوره  ایــن  انتخــاب  هیأت هــای 
و  جشــنواره  مختلــف  بخش هــای 
همچنین آثار ســاخته شــده توسط 
معلمــان و دانش آموزان فیلمســاز 

اعام کرد.
ë  شــهربانو« دومیــن فیلــم مریم«

بحرالعلومی با فرشته صدرعرفایی 
به عنوان بازیگر نقش اصلی، بزودی 

مقابل دوربین می رود.
ë  بین المللی ســمپوزیوم  نهمیــن 

در  امــروز  از  تهــران  مجسمه ســازی 
منطقه گردشــگری عباس آبــاد آغاز 
می شــود. در بخــش حرفــه ای ایــن 
صحرایی،  هدایــت  هنــری  رویــداد 
حسین مایی فومنی، محمدمهدی 
مهــدی  و  قره باغــی  رضــا  آشــوری، 
ســیفی از ایــران به ارائه اثــر خواهند 
پرداخت. در این بخش آثار احسان 
گرمســیری و حسین کهفی به عنوان 

رزرو معرفی شده اند.
ë  جدیدترین دوره هفته تصویرگری

از 1۰ تــا ۲1 آبــان در همــه گالری هــای 
خانه هنرمنــدان ایران با نمایش 4۰۰ 

اثر برگزار می شود.

افتتاح نمایشگاه آثار 
طاهره رهبر

نمایشــگاه نقاشــی های طاهــره رهبــر بــا 
عنوان نقشی بر فرش در گالری فرمانفرما 

افتتاح شد. 
دراین نمایشگاه ۱۶ اثر که حاصل تلاش 
۱0ساله این هنرمند نقاش است به معرض 
نمایش گذاشــته شــده اســت.  نمایشــگاه 
نقشی بر فرش ترکیبی از نگارگری ایرانی و 
رئالیسم است که از دهم تا بیست و چهارم 
آبــان ماه از ســاعت ۱۶تا ۲0 بعــداز ظهر در 
گالری فرمانفرمــا برگزار می شــود.  طاهره 
رهبر که پیش از ایــن آثارش در گالری های 
گلستان، هفت ثمر و... به نمایش در آمده، 
دربروشور نمایشگاه نوشته است:شاخه ای، 
پرنــده ای و چــراغ گردســوز نقشــی زده اند 
بــر نقــش فــرش.  خاطراتــم کاســه مســی 
مادربزرگ و شــکوفه های درخــت آلبالو در 

گوشه حیاط، همه و همه جمع شده اند روی 
فرشــی که زمین بازی کودکیم بود و اکنون با 
نوازش قلمی رنگین دوباره جان گرفته اند بر 
بــوم. گالری فرمانفرما در خیابان کریمخان 
 زند، خیابان خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ 

قرار دارد. 
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شعار تاریخی »یا مرگ یا مصدق« یادگاری 
برخاســته از ســروده های اوست؛ شعری که 
وقتی در محضر درس بدیع الزمان فروزانفر 
خواند موجب دلخوری  شد و رابطه مظاهر 
مصفا و فروزانفر را شــکراب کــرد. حالا چند 
روزی  اســت که مصفا، این مصحح و شاعر 
برجسته، با زندگی وداع گفته و اهالی ادبیات 
داغدار مردی شــده اند که نه تنهــا در عرصه 
تدریــس و تحقیق چهره ای شــناخته شــده 
اســت بلکه حتی در شــاعری هم او را ادامه 
دهنده راســتین راه ســنت شــعر کاسیک 

پارسی می دانند.

ë ادیبی آزاده و پایدار در دوستی
مظاهر مصفا از آن دست ادیبانی  است 
که کمتر کســی قادر به انکار جایگاه ادبی و 
علمی اش است، حتی آن هایی که در دهه 
هشتاد موجب کنار گذاشــتن او از دانشگاه 
تهران شــدند هم نمی توانند خدماتش را 
نادیده بگیرند. این استاد دانشگاه، مصحح 
متون کهن، شاعر و محقق هشتاد و هفت 
ســال قبل در تفرش دیده به جهان گشود، 
همــان جایی که روز گذشــته با مشــایعت 
جمعی از دوستان و خانواده اش به آغوش 

خاک سپرده شد.
 فتح الله مجتبایی، مورخ ادیان و عرفان 
شرق که سابقه آشنایی و دوستی اش با مصفا 
به هفت دهه قبل بازمی گردد، به سال های 
تحصیــل در دانشــگاه تهــران کــه از مقطــع 
کارشناسی آغاز شــد و تا دکتری ادامه یافت 
و بعد هم به روابط خانوادگی کشــیده شد و 
استواری بیشتری به دلیل علاقه مندی های 
مشــترک ادبی پیــدا کرد. این عضو پیوســته 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در توصیف 
همــکار و دوســت قدیمــی اش بــه »ایران« 
می گوید: »او بیش از هرچیزی شاعری درجه 
یــک اســت، قصیده هــای مصفــا از جهــت 
محتوا برخوردار از مضامینی نیمه فلســفی 
هســتند و اغلب موضوعاتی دربــاره زندگی 

را شــامل می شــوند. مصفــا در کنار ســال ها 
تدریس در دانشــگاه تهران و شاعری دست 
به تصحیح های متعددی از متون کلاسیک 
ادب پارسی زده که از جمله آنها می توان به 
تصحیح مجمع الفصحــاء، تصحیح دیوان 
ســنایی و تصحیــح جوامع الحکایات عوفی 
اشــاره کــرد.« این عضو هیــأت علمی بنیاد 
دایرةالمعــارف بــزرگ اســلامی او را ادیبی 
بســیار فروتن می خواند و می گوید: »نه تنها 
شــاعر بود که زندگی شــاعرانه هم داشــت، 
مــردی بود بســیار آزاده و از ســویی هیچگاه 
در قید و بند محدودیت های آداب و رســوم 
نمی ماند. حتی زمانی که به ریاست فرهنگ 
قــم انتخاب شــد هــم از عقاید خود دســت 
برنداشت و در نهایت مدت چندانی به این 
ســمت باقی نماند. با اینکــه از جایگاه ادبی 
خود مطلع بود اما هیچگاه دچار غرور نشد، 
در دوســتی پایدار و به معنای واقعی ادیبی 

آزاد بود.«
سعید حمیدیان، استاد ادبیات دانشگاه 
علامــه طباطبایــی کــه از دوســتان قدیمی 
مصفا به شمار می آید و سابقه آشنایی شان 
به بیش از چهل سال قبل بازمی گردد هم 
به »ایــران« می گوید: »اغراق نیســت که او 
را دانشــمندی جامــع الاطــراف بخوانیــم، 
شاعر خوبی بود اما همه هنرمندی اش به 
شعر محدود نمی شد. او سال ها در تربیت 
علاقه مندان ادبیات هم نقشی جدی ایفا 
کرده اســت.« حمیدیان یکی از ویژگی های 
اعتقــاد  بــه  را  مصفــا  فکــری  شــاخص 
شــخصی اش در حــوزه ادبیــات می داند و 
دربــاره آن می گوید: »به ادبیات کلاســیک 
فارسی می توان به چشم دانشگاهی کامل 
و مهــم در حــوزه علــوم مرتبط بــه ادبیات 
نــگاه کرد. تأکید داشــت هر آنچــه در علوم 
ادبی به دنبال یادگیری و فهم آنها هستیم 
در نظــم و نثرمــان نهفتــه اســت و بهتــر 
اســت حــرف ایــن و آن را رها کنیــم و همه 
چیــز را در متــون اصیــل و گرانبهــای کهن 
فارسی بجوییم.«  شــعار مشهور »یا مرگ 
یــا مصــدق« برگرفتــه از یکی از شــعرهای 
به جــای مانده از مصفاســت: »آزادگان به 

راهت، از جان خود گذشــتند/ با خون خود 
نوشــتند، یا مرگ یــا مصدق«. شــعر او در 
کلاس درس بدیــع الزمــان فروزانفــر که تز 
دکتری خود را زیر نظر او می نوشت خوانده 
می شــود. ایــن اتفــاق بــه مــذاق فروزانفــر 
خوش نمی آید و موجب برآشــفته شــدن 

او و بــروز جــدل لفظــی میــان او و مصفــا 
می شــود. همین مسأله منجر به کدورتی 9 
ساله و بازماندن او از دفاع رساله دکتری اش 
می شود. هر چند در نهایت ماجرا ختم به 
خیر می شود و این دو بعدها همکاری های 

مشترکی هم انجام می دهند.

ë ادبیات با روح و جانش درآمیخته بود
محمدجعفــر  یاحقــی، مدیــر قطــب 
علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی 
مشهد هم صحبت درباره زنده یاد مصفا را 
با جامــع الاطراف بودن او آغاز می کند و به 
»ایران« می گوید: »شــعر او را می توان بعد 

از امیری فیروزکوهی و ملک الشعرای بهار 
ادامه دهنده راه شــاعران ادبیات کلاسیک 
کشــورمان دانســت. نکته دیگــری که نباید 
از آن غفلــت کــرد این اســت کــه در دوران 
معاصــر کــم نیســتند شــاعران و اســتادان 
دانشــگاهی کــه حتــی دارای اســم و رســم 
شده اند منتهی چیزی که او را از دیگران جدا 
می کند آزادگــی و بی نیازی اش اســت.« او 
هم تواضــع را از مهم ترین ویژگی های این 
ادیب درگذشــته می دانــد و ادامه می دهد: 
»خیلــی کــم در مجامــع حاضر می شــد و 
برخلاف دیگران بدون سر و صدا به کارهای 
علمی و تدریس می پرداخت. اغراق نیست 
که بگویــم ادبیات با زندگی، ســبک فکری 
و کاری اش عجین شــده بود آنقــدر که او را 
می توان سمبلی فرهنگی در دانشمندی آن 
هــم در بی نیازی از حکومت هــا و قدرت ها 
دانست.« او گفته اش را با اشاره به برکناری 
مظاهر مصفا از دانشگاه تهران در سال 84 
و در دولــت محمود احمدی نــژاد به پایان 
برد و گفت که ریاست وقت دانشگاه تهران 
و همــه آنهایــی کــه در ایــن تصمیــم مؤثر 
بودند بیش از همه لطمه خوردند. او تأکید 
کرد، برکناری چنین افراد دانشمندی لطمه 
بزرگی به مخاطبان و فرهنگ مان می زند. 
هر چند که این قبیل برکناری ها بیشتر ظاهر 
مســأله اســت و در باطــن خیلــی از اوقات 
موجب حتی توجه بیشتر مخاطبان به آنان 

می شود. 

گزارش
مریم شهبازی

خبرنگار

ادامه دهنده راستین سنت شعر کلاسیک
اهالی ادبیات و یاران قدیمی مظاهر مصفا از جایگاه ادبی این مصحح، شاعر و استاد دانشگاه می گویند 

مجتبایی: 
مصفا،   نه تنها شاعر بود که زندگی 

شاعرانه هم داشت، مردی بود 
بسیار آزاده و از سویی هیچگاه در 

قید و بند محدودیت های آداب و 
رسوم نمی ماند. با اینکه از جایگاه 

ادبی خود مطلع بود اما هیچگاه 
دچار غرور نشد، در دوستی پایدار 
و به معنای واقعی ادیبی آزاد بود

هر
م

حتی بــا نگاهی گذرا به ســال ها فعالیت 
ادبــی زنده یاد مظاهر مصفــا می توان به 
ایــن نکته پی برد کــه مهم ترین ویژگی او 
همان ذوق شعری مثال زدنی اش است. 
قصاید او نه تنها برخاســته از مضامینی 
نیمه فلسفی هستند بلکه اغلب با وقایع 
اجتماعــی هم درآمیخته اند. هنوز به یاد 
دارم که چطور قصیده ای بسیار شنیدنی 
در وصف درگذشت استاد دهخدا سرود و 
در روز خاکسپاری اش خواند یا قصیده ای 
که زمان جنگ عراق علیه کشــورمان خطاب به امام رضا)ع( 
سرود که در بخشی از آن آمده بود:»نپسند که از صدمت صدام 
عراقی/ ویران شود ایران تو ای ضامن آهو«. سال ها در دانشگاه 
تهــران همکار بودیم و هنوز به خاطر دارم که روزی به صحبت 
بــا همکاران نشســته بودیــم و از این می گفتیم که نشســته ایم 

به جســت و جو بــرای یافتن شــاعران بــزرگ و از شــاعر بزرگی 
همچــون مظاهر مصفا غافــل مانده ایم! آن هم در شــرایطی 
که او چیزی کم از بسیاری از بزرگان شعر پارسی ندارد. با اینکه 
مصفا در شــعر و شــاعری جایگاهی والا داشت اما سروده های 
او چندان معرفی نشدند. نه فقط زنده یاد مصفا، که بسیاری از 
دانشمندان دیگر هم چنین وضعیتی دارند و برای نسل جوان 
چندان شــناخته شده نیســتند و معرفی آنان وظیفه ای  است 
بــر دوش اهالی فرهنگ و آنهایی که مســئولیتی در این رابطه 
بر دوش دارند. از مصفا در حوزه تصحیح متون کهن فارســی 
هم کارهای باارزشــی باقی مانده، علاوه بر این او اســتادی توانا 
در تربیت علاقه مندان ادبیات هم بود. مردی بی نهایت صبور 
و آرام که به جهان و اطرافش نگاهی فراتر از ظواهر داشت.ای 
کاش جوانان با مطالعه زندگی و فعالیت های افرادی همچون 
او نگذارنــد ایــن عرصه از وجــود چنین چهره های شــاخص و 

دلسوزی خالی بماند. 

ذوق شعری مصفا مثال زدنی بود 

یادداشت

مهدی محقق 
 ادیب، فقیه و 
پژوهشگر ادبی 


